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 مقدمه
ی اجتماعی، هادلیل آنکه بسیاری از اندوختهی عامیانه و بومی، به هاداستان

نمایند، برای می تاریخی، اساطیری و فرهنگی جوامع مختلف را در خود حفظ

 ةکنندو اقوام نخستین بسیار کارساز هستند و تبیین هاشناخت و آگاهی از ملت

 باشند. پیوندمی ن و مسائل پیرامونی آنان در گذشتههانسبت به ج هانوع بینش آن

بسیاری از  هایتهاجرو همجواری اقوام و ملل مختلف با یکدیگر و همچنین م

موجبات را فراهم آورده است تا بسیاری از این دیگر،  ةی به نقطاهآنان از نقط

ی این اقوام به سایر نواحی راه یابد و هاو قصه هاو اساطیر و داستان هاباور

آنان و  ةی جدید، انتشار گستردهادر صورت های را برای بازآفرینی آناهزمین

ی ماندگار تاریخ بشری فراهم آورد؛ امری که نمود آن هاخلق بسیاری از حماسه

رو گرد و کوچحضور اقوام بیابان ةتوان در سرزمینی مانند سیستان به واسطمی را

 یی مانند چین و هند مشاهده کرد.هاسکایی و نزدیکی و همسایگی آن با سرزمین

و  هایی است که بسیاری از اسطورههاسیستان از جمله سرزمینسرزمین 

از نام آن  کهچنانباشد. این سرزمین می ی ملی ایرانیان مربوط به آنهاحماسه

ی هامشخص است، محل اسکان قوم سکا بوده است؛ اقوامی آریایی که در سده

له به با حم و برخاستند میانه آسیای شمال لاد ازمی هفتم و هشتم پیش از

انه، جنوب سیبری و می ی بسیاری همچون قفقاز، مناطق جنوبی آسیایهاسرزمین

با  هاآن از به بخش اعظمی از اوراسیا دست یافتند و بخشی سیاه دریای شمال

 دولت برانداختن با بخشی و امروزی چین و ترکستان در سرزمین تصرف کاشغر،

بسیاری از  ورود موجب و شدند یا سیستان فعلی ساکن زرنگیا در باختر یونانی

ملی  ةگرشاسپ، سام، زال و رستم به حماس ةهمچون اسطور هاو افسانه هاقصه

یی که با اساطیر کیانی و اشکانی در هم آمیخت هاو افسانه هاایرانیان شدند؛ قصه

 (51: 1956)آموزگار  .شد شاهنامهاصلی بخش حماسی  ةو تبدیل به هست



  92/ ...و بور نهنگ یستانیس ةدر افسان یریاساط یهاهیمابن یبررسـ  99بهار ـ  25ـ ش  16س 

بر  هارکستان و همسایگی با کشور چین و تسلط آندر مناطق ت هاحضور سکا

همجواری و همسایگی با یونانیان  هاسیستان و مناطقی از هند و همچنین مدت

و  ها، افسانههاباعث گردید تا این قوم علاوه بر انتقال بسیاری از اساطیر، باور

ی این هاو اسطوره هاافسانه ةدهند، تبدیل به پیوندهای خود به این سرزمینهاقصه

ی ایرانی گردند و نقش مهمی را در نقل و انتقال هاو اسطوره هامناطق با افسانه

ان سیستان، با می فرهنگ و اساطیر بین ایران، چین و هند ایفاء نمایند. در این

در آن و همچنین موقعیت جغرافیایی خاصش که به نوعی  هاتوجه به تمرکز سکا

ی مناسب را برای بازتاب و نمود امینهر گرفته است، زدر مسیر هند و چین قرا

شناسی در مورد بسیاری از اساطیر کهن سکایی، آداب و رسوم و اطلاعات مردم

ی و عقیدتی مشترک با ملل هند و اهو علاوه بر این عناصر اسطور هاقوم سکا

 ایران ةی اسطوره و حماسهابنیاددر  1گونه که کویاجیچین پدید آورده است؛ آن

ن و چین و ی بزرگ ایراهاسکایان در شاهنشاهی ةثیر ژرف و گستردتأ ةدربار

ان ایران می خود که در ةبا موقعیت جغرافیایی ویژ هاسکا»هندوستان نوشته است: 

ی خود در این دو کشور و هم برای هاو چین قرار داشت، هم برای رواج افسانه

به یکدیگر فرصت و امکانات بسیار  هااین سرزمین یهانقل و انتقال افسانه

با توجه به همین موضوع، در این مقاله  (91: 1954)« .مساعدی در اختیار داشتند

سیستانی به نام  ةی عامیانهاکوشش شده است، با بررسی و تحلیل یکی از داستان

 های زیر پاسخ داده شود:به پرسش، بور و شهزاده نهنگ

بور و  نهنگهای اساطیری موجود در داستان مایهترین بنترین و شاخصـ مهم1

 چیست؟ شهزاده

بازنمود و تجلیّ  ،بور و شهزاده نهنگ در داستان موجود یریاساطهای همایبنـ 5

 ها و عقایدی است و ریشه در چه موضوعاتی دارد؟چه باور

                                                           

1. Kuyaji 
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 پژوهش ةپیشین

ان، سیست ةی عامیانهای در داستانهای اسطورهامایهکنون در مورد بررسی بن تا

و این پژوهش، اولین تحقیقی است که به  تحقیق جامعی صورت نگرفته است

های بومی و عامیانة های اساطیری در یکی از داستانبررسی و تحلیل مایه

ها ای در آنههای کهن اسطورپردازد و درصدد یافتن ردپا و ریشهسیستانی می

ها چون سکاهای اقوامی همهای کهنی که بازگوکنندة اعتقادات و باور؛ ریشهاست

ها یی هستند که در آنهاتحقیقات و پژوهش با این وجود و چینیان باستان است.

 مربوط به سرزمین سیستان رایی از بررسی و تحلیل اساطیر هاتوان نشانهمی

سیستان سرزمین یی همچون هاتوان به پژوهشها میآن ةمشاهده کرد که از جمل
از غلامرضا  ی سیستانهااسطورهاز محمد اعظم سیستانی،  هاو ماسه هاحماسه

از  ی مکتوب سیستان و بلوچستانهای انسانی در افسانههاانواع استحالهعمرانی و 

 نیا عمران و پردل اشاره کرد.ذبیح

به بررسی اوضاع و  هاو ماسه هاسیستان سرزمین حماسهدر ، (1961) سیستانی

و  هادر مورد روایت دیگرل واحوال سیستان در قبل از اسلام پرداخته و در فص

، فردوسی ةشاهنامو کتب حماسی همچون  های سیستانی در داستانهاقصه

 ، داستان کک کهزاد و داستان شبرنگ سخننامهگرشاسب، برزونامه ،بختیارنامه

ملی بر آراء و أت، شاهنامهگوید و ضمن بررسی سیمای رستم و زال در می

ی اساطیری گرشاسپ، سام، زال و هانظریات محققان راجع به منشأ و بنیاد داستان

با جامعیت،  وی .کندمی باره بیانرستم دارد و نظرات خویش را نیز در این

در این راه  پردازد ومی نظر و توجه بسیار به طرح مسائل مربوط به سیستانتدق

ی هاو قصه هااما در بررسی داستان کند،می از منابع معتبر و موثق استفاده

ی مشهور حماسی مربوط به خاندان رستم پرداخته و هاسیستانی بیشتر به روایت

ی هادهد و از اندیشهسیستانی را مدنظر قرار نمی ةی عامیانهادیگر داستان
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در اندیشه،  هاگوید. عدم توجه به نقش سکاخنی نمیس هااساطیری موجود در آن

 ةیی که آنان به واسطهای مردمان سیستان و همچنین باورهاو فرهنگ هاسنت

همسایگی و مجاورت با سایر ملل همچون هند، چین و یونان به فلات ایران و 

توان بر این اثر وارد کرد؛ می یی است کههاند، از دیگر نقداهسیستان وارد کرد

های نوآوری این موضوعی که در این مقاله مورد نظر قرار گرفته است و از جنبه

 گردد.پژوهش محسوب می

، ضمن بحث در مورد کلیتّ اسطوره ی سیستانهااسطورهنیز در ، (1991)عمرانی 

ی اساطیری همچون هاو مباحث مربوط به آن و همچنین برخی از شخصیت

پردازد و می ومرث، هوشنگ و طهمورث به بحث در مورد شخصیت جمشیدکی

روایی جمشید و ازدواج او با دختر یی که در مورد زندگی و فرمانهاروایت

پیرامون در کند و نکاتی را می روای سیستان وجود دارد نقلشاه، فرمانکورنگ

ی سیستان از منظر هاطورهبه بررسی اس ها، تناثرعمرانی در این  .داردمی بیان هاآن

پردازد و سخنی تازه، خارج می ی حماسی مربوط به آنهاو دیگر روایت شاهنامه

 کند.ی موجود در این آثار، مطرح نمیهااز روایت

ی انسانی در هاانواع استحاله» ای با عنوانهدر مقال(، 1996) نیا عمران و پردلذبیح

ی بومی مکتوب هابا بررسی افسانه ،«ی مکتوب سیستان و بلوچستانهاافسانه

ی پیکرگردانی و مسخ، دلایل هااستان سیستان و بلوچستان از منظر کارکرد

ی انسانی و همچنین کارکرد و نقش این هاترین انواع استحالهشاخص

  .نداهبیان کردرا ی بومی این منطقه هادر افسانه هاپیکرگردانی

)قسمت مربوط به افغانستان(  یشرق ستانیس ةانیعام یهاعدم توجه به داستان

 نیموجود بر ا یهااز نقد تواندمی ،هستند جیرا نیز یغرب ستانیکه هنوز در س

؛ امری که برخلاف آن، در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است و مقاله باشد
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ای، از افسانه و داستانی استفاده شده است که در هر دو سو ـ هبرای تحلیل اسطور

 چه سیستان شرقی و چه سیستان غربی ـ رایج است.

 

 پژوهشو ضرورت  تیاهم

 ،یو ادب یفرهنگ تیو داشتن اولو قیتحق نیموضوع ا تیاهم رغمیآنجا که عل از

موجود در  یریاساط یهاهمایدر مورد بن یاهرسال ایمقاله، کتاب و  چیکنون ه تا

که فرهنگ عامه و نینگاشته نشده است و با توجه به ا ستانیس یداستان اتیادب

و  یبوم یهاداستان ژهیوهمختلف ب ماقوا یاهاسطور یهانظام و هافرهنگخرده

و  یو در خطر فراموش راتییدر روزگار ما، به علل مختلف دستخوش تغ یمحل

دست ضرورت دارد. در  نیاز ا ییهاپژوهشرسد انجام می است، به نظر ینابود

ن و مبهم نظام اهپن یایمنجر به شناخت زوا نکهیعلاوه بر ا پژوهش نیا ،واقع

فهم مردمان  یبرا یاهروزن تواندمی شود،می ملل گریو د یرانیقوم ا یاهاسطور

 شتریب قاتیتحق یمناسب را برا ةنیو زم زهیگذشته و روزگار آنان باشد و انگ

 ،یبوم اتیو ادب خیتار ،شناسیاسطورههمچون  ییهادر حوزه رانپژوهشگ

که  یامور د؛یدر ارتباط با شرق کشور فراهم نما گریعلوم د ریو سا یشناسجامعه

 .کندمی آشکارتر ارینوع پژوهش را در نزد مخاطبان بس نیو ضرورت ا تیاهم

 

 داستان ةخلاص

مشغول است، حرفی که به آرایش سر و صورت پادشاه روزگاری دلاکی در حالی
 آورد و شاه حکم به قتل دلاکمی زند که موجبات خشم شاه را پدیدمی نامربوط

 طلبد و وزیر نیز راز بزرگی را برای شاه برملامی دهد. دلاک از وزیر استمدادمی
بور موجب جوانی و عمر جاودانه برای انسان است.  اینکه خون نهنگ: کندمی
بور به  یار، برای به دست آوردن خون نهنگلشکریان بس شاهزاده را به همراه ،شاه
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وسایل و ابزارآلات  ،دریا ةکناربه فرستد. شاهزاده پس از رسیدن می سمت دریا
کند. در روز دوم می آورد. در روز اول نهنگی سیاه را شکارمی شکار را فراهم

پس از شکار او  کند.می بور را شکار سفید و بالاخره در روز سوم نهنگ نهنگی
، متوجه لبخند زیبا و بودکه به چشمان نهنگ خیره شده بور در حالی نهنگ

 هادهد که نهنگ را رمی آید و دستورمی شود و دلش به رحممی آن ةمعصومان
دهد تا این موضوع را همانند رازی در دل خویش می کنند و به لشکریان دستور

نتوانستند نهنگ را شکار کنند. پس از مدتی  نگاه دارند و به همگان اعلام کنند که
 رسد، شاه حکم به قتل شاهزادهمی شود و این سخن به شاهمی موضوع فاش

کند و شبانه با اسب خویش با نام می دهد. شاهزاده به کمک مادر خویش فرارمی
، بودکه بر اسب خویش سوار کند. در آنجا در حالیمی باد به طرف دریا حرکت

 شود و پس از سه روز سفر بر روی دریا به یک جزیرهمی کشتی سواربر روی 
 د. شاهزاده سوار بر اسب خود، از کشتی پیاده و در ساحل جزیره گشترسمی
آن،  ةنمیا زند. در نزدیکی ساحل جنگلی قرار داشت که وجود روشنایی درمی

ند و در کمی کند. پس به سمت روشنایی حرکتمی نظر شاهزاده را به خود جلب
گویی وبیند که در کنار آن یک دیو قرار دارد. پس از گفتمی آنجا آتشی را

شود با می گردد و قرارمی طولانی با دیو، بین آن دو الفت و دوستی برقرار
دیو به هیبت یک غلام،  و همیار شوند. پس از پیکرگردانی یکدیگر همراه

 مسیر حرکت خود به شهریکنند و در می شاهزاده و دیو سفر خویش را آغاز
بسیاری قرار دارد. پس از ورود  ةی بریدهاآن، سر ةی قلعهارسند که بر دیوارهمی

ی قطع شده متعلق به خواستگاران هاشوند که این سرمی به این شهر متوجه
ی بر شاهدخت را مبن ةگانسه ند شروطاهدختر شاه این شهر است که نتوانست

ساله از قعر چاه، دو ازآوردن شتر یککردن و بفروخوردن سه دیگ بزرگ غذا، 
آن به هم، برآورده کنند و به همین  ةنیم کردن سنگی بزرگ و بردوختن دوپار

ند. دیو که خواستار کمک به شاهزاده است با به جا آوردن سه اهدلیل کشته شد
کند. در می شرط شاهدخت، زمینه را برای ازدواج شاهزاده و شاهدخت فراهم
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و از روی ناامیدی خود را تسلیم  ه پس از ادای سه شرط، شاهدخت ناچاریجنت
دهد که خواستگار او شخص دیگری است و می اما دیو به او اطمینان کند،می دیو

او قصد دارد داماد بهتری برای او برگزیند. پس از ظاهر شدن شاهزاده، شاهدخت 
. پس از مدتی شاهزاده شوندمی و شاه با دیدن جوانی زیبا و رعنا خوشحال

را با  هاگیرد تا به همراه همسر خویش از آن دیار سفر کند. شاه آنمی تصمیم
 نماید. در نزدیکی ساحل دیو به شاهزادهمی پنجاه شتر هدیه و وسایل راهی سفر

گوید باید اموال را بین یکدیگر تقسیم کنیم و ابتدا از دختر شروع کنیم. دختر می
 کند. هرچند شاهزاده التماسمی آویزو او را به درخت حلق را با طناب بسته

ی ندارد و دیو مصمم است تا شاهدخت را به دو نیم کند. در حین اهکند نتیجمی
آید و دیو بلافاصله آن می ن دختر بیرونهایی از درون دهان اژدهابالا بردن تبر ناگ

برد. در می ت خیر دیو پیاز اینجاست که شاهزاده به نیّ .آوردمی را از پای در
کند که او خود می سازد و اعترافمی نزدیکی ساحل دیو راز خویش را بر ملا

ی از خون خویش به اهبور است که به این هیبت در آمده است. او شیش نهنگ
ه سمت دیار خویش شود و جوان بمی ن در دریا محوهادهد و ناگمی جوان هدیه

 .)ر.ک .نمایدمی دهد و با او آشتیمی ه پدر خویشبور را ب رفته و خون نهنگ

 (542ـ515: 1965سیستانی 

 

 بور و شهزاده ی اساطیری در داستان نهنگهامایهانواع بن

 کشیهااژد

با  ها. اژدتوان در این داستان مشاهده کردمی که ی استیهامایهاز بنکشی هااژد

ت و نیروی و باعث قوّآورد مینفوذ در شاهدخت، او را به تسخیر خویش در

دیو درآمده به شکل بور که در ظاهر  نهنگ ةگردد و در آخر به وسیلمی بسیار او

ر در هاشود. بر طبق آنچه که بسیاری از محققان از جمله مهرداد بمی است، کشته



  141/ ...و بور نهنگ یستانیس ةدر افسان یریاساط یهاهیمابن یبررسـ  99بهار ـ  25ـ ش  16س 

 ةنماد خشکسالی و بازدارند ،در اساطیر هاند، اژداهآثار خویش بدان اذعان کرد

ی هاپهلوان، خدای هندوایرانی با آن )ورتره( جنگیده و گاو ةت که ایندرسهاآب

ترین لقب مهم (96ـ95: 1966ر ها)ب .کندمی ابر را که تحت تسلط او بودند، آزاد

ورتره یا دیو بزرگ خشکسالی، اهی است که معادل سنسکریت اژی به معنای مار 

 (66ب:1955 ارژنهضایی دشت)ر .باشدهاک میدها است که جزو اول نام اژیو اژد

باقی مانده بود، خود را در قالب  نیز کهن که از دیرباز در ذهن ایرانیان ةاین نمون

خوان اسفندیار نشان داده است. یی همانند فریدون و ضحاک و هفتهاداستان

ک، خواهران جمشید شهرنواز و ارنواز را هادفریدون در جنگ با ضحاک یا اژی

ضحاک به اسارت گرفته شده بودند، آزاد نمود. اسفندیار نیز پس از که در نزد 

ارجاسب  ةدر خوان سوم، خواهران خود همای و آفرید را که در قلع هاکشتن اژد

نمود. در هر دو داستان خواهران جمشید و اسفندیار نمادی از  هااسیر بودند ر

 .اسیر شده بودند هاآب ةدیا بازدارن هااژد ةزا هستند که به وسیلی بارانهاابر
 (95)همان: 

 وجودشدن کهن در قالب تسخیر ةبور و شهزاده نیز این نمون در داستان نهنگ

جالب توجه این  ةاما نکت خود را نمایان نموده است، هااژد ةشاهدخت به وسیل

در درون شاهدخت  ؛در این داستان نمود ظاهری چندانی ندارد هااست که اژد

ت و نیروی باعث قوّ ؛آوردهخویش درو او را به تسخیر  جای گرفته

گفت که  دینکته با نیا حیدر توضانگیزی نیز برای او شده است. شگفت

 ریتأث تحت ن،یبه کشور چ یکیبه علت نزد ستانیس ةها در منطقاسطوره

است با زن )نماد  ییزاها که نماد بارانقرار گرفته و اژد ینیچ یهااسطوره

باعث  گونهنیشده و ا یکیو  ختهی( در هم آمیرانیهندوا ریدر اساط ییزاباران

 (69ـ 65: الف1955ارژنه )ر.ک. رضایی دشت شده است. یشتریب یو فراوان ییزابرکت

در  های چینی مشخص گردیده است، اژدهابر آنچه که از اسطوره همچنین بنا
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: 5441 1)سیرلوت .شودمی و صلابت محسوب چین نماد قدرت، سرعت، شجاعت

و این امر باعث گردیده تا شاهدخت علاوه بر قدرت و شجاعت فراوان،  (56ـ55

ی هادارای سرعت بسیار زیادی نیز باشد و با کمال قدرت بتواند کار

بر این، در  علاوهآید، انجام دهد. بسیاری برنمی ةانگیزی را که از عهداعجاب

آید می و نگهداری معنوی نیز به حسابنمادی برای حفاظت  هااساطیر چینی، اژد

ی پاک و معصوم از شرّ موجودات هاکننده را برای انسانو نقش محافظت

این موضوع نیز با توجه به پاکی و  (6: 5441 5)مورگان .کندمی اهریمنی ایفاء

تواند مورد توجه قرار گیرد و این فرض را تقویت کند که می نجابت شاهدخت

کرده می نقش محافظ او را ایفاء ،ت را تسخیر کرده در واقعیی که شاهدخهااژد

ی نالایق و هاو او را در برابر خواستگارشده می که مانع از هرگونه آسیبی به او

علاوه بر این موارد، بر طبق اساطیر  داشته است.می پست، ایمن و محفوظ نگه

رخی از شود و بوری چین نیز محسوب میطامپراها نمادی از چین، اژد

 .هاگون هستندروند و دارای روحی اژدها به شمار میفرمانروایان آن فرزندان اژد

که این امر با توجه به پیوند شاهدخت و  (515ـ 511: 1991زاده و سامانیان )نایب

های سیستانی اساطیر چینی بر داستان تواند از دلایل دیگر تأثیرگذارها میاژد

 باشد.

 هابور، تا قبل از کشتن اژد ست که دیو یا همان نهنگآن ا لب توجهجا هتنک

دهد و حتی این پیوند، ازدواج و نزدیکی با شاهدخت را به شاهزاده نمی ةاجاز

توان می ی آن راهاکند؛ امری که ریشهمی موضوع را شرط کمک به شاهزاده بیان

گاه پیش از چاساس آن دختر هی زناشویی سکایی یافت که بر ةدر یک سنت دیرین

بر همین موضوع برخی دختران به خاطر  کند و بناکشتن یک دشمن، شوهر نمی

                                                           

1. Cirlot    2. Morgan 
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 1)هرودوت .آنکه ازدواج کرده باشندمیرند، بیمی شوند ومی انجام این شرط پیر

 (199: 1، ج1959
 ةمایکشی وجود دارد، بنهااژد ةمایی دیگری که در بطن بنهااسطور ةمایبن

مایه و ازدواج با دختر است که در این داستان نیز شاهد این بن هاکشتن اژد

شود؛ می ی ایرانی و ملل مختلف دیدههامایه در اغلب داستانهستیم. این بن

 هابر روایت نقالان، کشتن اژد حماسی قرن ششم، بنا ةمنظوم نامهبهمندر  کهچنان

سب بوده است؛ امری که رستم با دختر بورا ةیکی از شرایط ازدواج آذربرزین نو

، شاهنامهرین و اهرن و دختران قیصر روم در می ییهاتوان در قصهمی آن را ةنمون

گیس مشاهده تیغ و چلجان ةعامیان ةو قص نامهسامماجرای پریدخت و سام در 

 (95ـ14: 1956)افشاری  .کرد

 

 پیکرگردانی 

این داستان مشاهده کرد، توان اثر آن را در می ی دیگری کههامایهاز جمله بن

بور در قالب دیو و پس از آن پیکرگردانی در هیبت و شکل  نهنگ (1)پیکرگردانی

نو یا می ن روحانی )مینوگ یا. در تصور ایرانیان، هر چیزی در جهاغلام است

صورت نامریی و نامحسوس و هر چیز( استعداد آن را دارد که صورتی مادی یا 

نی هرچیز( به خود بگیرد و هاسوس و این جی و محرئگیتیک )به صورت م

ن روحانی، صورت هان به همین طریق به وجود آمد و جهامعتقد بودند که ج

که مناسب  موجودات زمینی صورت مادیگونه که مادی به خود گرفت؛ همان

 گیرند، موجودات روحانی و آسمانی و ایزدی نیزمی ست به خودهاطبیعت آن

روست که در اساطیر ایرانی آیند و از اینگوناگون مادی درتوانند به اشکال می

                                                           

1. Herodotus 
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 )رستگار .گردندمی ی مختلف پدیدارهاتیشتر، ایزد بهرام و ایزد سروش در قالب

از نظر آنان خدایان با آن همه قدرت مطلقی  ،در واقع (115-116و119: 1954فسایی 

مختلف درآورند؛ توانند هر لحظه که بخواهند خود را به اشکال می که دارند،

خود را  1کنیم و زئوسمی در اساطیر یونانی نیز همین موضوع را مشاهده کهچنان

کوه  ةبه قل 9آورد و اطلسمی به شکل سنگ در 5به شکل پیری فرتوت و هرمس

از خدایان  1آفرودیتبازنمود  بور نیز که احتمالاً نهنگ (119: همان) .شودمی بدل

با توجه به قدرت  (161: 1، ج1959)هرودوت  ،شودمی اساطیری سکایی محسوب

داستان به که از آن برخوردار است، در این  ی ماوراییهاروحانی فراوان و نیرو

شکل دیو خود را آشکار ساخته است؛ دیوی که خود نیز به صورت انسان ظاهر 

که بانوان  6آفرودیت در مقابل چشمان هلن 6،هومر 2ایلیادگردد. در حماسة می

گرفته و خمیده به سیمای پیرزنی چین و چروک  ردش را فراگرفته بودند،گِ 5تروا

پارچة پشمین  دوزی زیبایی برتوانست سوزندستی میشد که با چیرهنمودار 

 (196: 1965) .کندرهنمون  9پاریس بکند و او را به سمت بستر

توان می ایرانی نیزی های جسمانی در حماسههای این نوع استحالههااز نمونه

به مواردی همچون تغییر شکل مداوم اکوان دیو در برابر رستم و تبدیل دیو سفید 

در  های تیره در برابر سپاه کاووس اشاره کرد. همچنین این نوع استحالههابه ابر

 شاترسان نیز مشاهده ةبزلنگی و افسان ةی سیستانی همچون آسوکهادیگر افسانه

   (6: 1996عمران و پردل  نیا)ذبیح .شودمی

 
                                                           

1. Zeus    2. Hermes 

3. Atlas    4. Aphrodite 

5. Iliad    6. Homer 

7. Helen    8. Trojan 

9. Paris  
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 آزار نرساندن آتش به پاکان

که و دیو در کنار آتش است، در حالی دیدار شهزاده ةبر طبق داستان، اولین صحن
از آتش فراری هستند و بیشتر تمایل به  های باستان، دیوهااساس اسطوره بر

 درون غاری سیاه مانند غار دارند؛ مانند دیو سفید که در هانهاتاریکی و ج
که از  هااما دیوی که در این داستان حضور دارد، برخلاف دیگر دیو زیست،می

آتش گریزان هستند، همراه با آتش نمودار گشته است، موضوعی که با توجه به 
بور که در قالب دیو درآمده است،  آلایش نهنگدر نظر گرفتن سرشت پاک و بی

آتش  هااساس آن یی که برهادارد؛ باوری کهن ایرانی هاریشه در اساطیر و باور
نماد اهورامزدا محسوب شده و مظهر و تجلیّ اَشه یا نیروی راستی در مقابل 

گفته شده اوستا بر آنچه که در  و بنا (154: 1951)واحددوست  .نیروی دروغ است
آتش از زمان  (91: 1، ج1952 )دوستخواه .آیدمی است، پسر اهورامزدا به حساب

شده است، می قدیم در زندگی و عبادات اقوام هندواروپایی عامل مهمی محسوب
ی اهزند ةاخلاقی و معنوی بخشید و آن را علامت و نشان ةزرتشت به آن جنب اما

رت دانست که انسان با توجه و احترام به آن متوجه قدرت و هااز پاکی و ط
و  1باریکا) .شودمی تیبانی و تقویت آنوجود راستی و پاکی و لزوم یاری و پش

 (126: 1915دیگران 
 ةرت بوده است، به مثابهاآتش به دلیل اینکه مظهر راستی و ط هاگاتدر 

گنهکار معرفی شده است که از طریق آن کار از غیرابزاری برای تشخیص گنه

آذر  ای مزدا، تو با»پردازد: می ان بندگانمی اهورامزدا به داوری و قضاوت در

فروزان و آهن گدازان، هر دو گروه را خواهی آزمود و پاداش و پادافره خواهی 

داد و نشانی از این فرمان در زندگی خواهد گذاشت که: رنج و زیان دروند را و 

 بارز این باور را ةنمون (65ـ69: 1، ج1952)دوستخواه « .شادمانی و سود، اشون راست

                                                           

1. Kay Bar 
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کرد. در این داستان کاووس برای اثبات توان در داستان سیاوش مشاهده می

موبدان از آزمون  ةبر توصی ی سیاوش و سودابه، بناهاراستی و یا ناراستی ادعا

 کند:می عبور از آتش استفاده
 ز پهلو همه موبدان را بخواند

 نچنین گفت موبد به شاه جها

 وگویچو خواهی که پیدا کنی گفت

 ز هر دو سخن چون برین گونه گشت

 د چرخ بلندست سوگنچنین

 

ها براندز سوداوه چندی سخن   

 که درد سپهبد نماند نهان

 بباید زدن سنگ را بر سبوی...

 بر آتش یکی را بباید گذشت

هان نیارد گزندگناکه بر بی  

(595: 5، ج1969)فردوسی   

به دلیل پاکی و سرشت و زند، می سیاوش با اسب خویش به دل آتش

 شود:می آزمون سربلندش در این اهمعصومان
 او را بدیدند برخاست غو چن

 اگر آب بودی مگر تر شدی

 چنان آمد اسپ و قبای سوار

 چو بخشایش پاک یزدان بود

 

تش برون شاه نَوآمد ز آ که   

بر شدیز ترّی همه جامه بی  

 که گفتی سمن داشت اندر کنار

 دم آتش و آب یکسان بود

(596)همان:   

نیز همچون داستان سیاوش، سیتا همسر راما برای  رامایاناهندی  ةدر حماس

کند و بدون اینکه هیچ گزند و می اثبات پاکی و پاکدامنی خویش از تلّ آتش گذر

)رضی  .گرددمی گناهی او آشکارآسیبی از جانب آتش به او برسد، بر همگان بی

1951 :5519)  
رسانی رد که عدم آسیبتوان چنین برداشت کمی با توجه به آنچه گفته شد،

بور بوده است؛ که  گناهی نهنگآتش به دیو به علت پیکرگردانی و پاکی و بی

 و اساطیر کهن ایرانی و هندواروپایی دارد. هاریشه در باور
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 خوردنخون

ی آن را در برخی از آثار حماسی مشاهده هاتوان نشانهمی یی کههامایهیکی از بن
 خوردنخون ةماینوعی در ارتباط با آن است، بن کرد و مرکزیت داستان به

خوردن، علاوه بر حسّ دشمنی و تنفّر، به باشد. در گذشته آیین و رسم خونمی
مت او هات و شجهت به دست آوردن نیروی فرد کشته شده و به دست آوردن قوّ

)آیدنلو  .گرفته استمی و همچنین ایجاد ترس و سستی در سپاه دشمن صورت

 خوردن، به شرح خونهاهرودوت در تاریخ خود ضمن توصیف سکا (19: 1959
کند که هر سکایی که برای نخستین بار در می پردازد، و چنین بیانها میآن

د نوشد و اگر این موجود دشمنی باشمی کشد، خون او رامی زندگی موجودی را
، 1959) ؛کندیم ، سرش را از تن جدا کرده و به شاه تقدیمکه در نبرد کشته شده

ی اهسیستان باشد، منطق ةتواند دلیلی برای بازنمود این آیین در منطقمی (166: 1ج
ی اصلی این قوم در ایران به هاپیوند خورده و یکی از پایگاه هاکه با نام سکا

توان می را نیز خوردنبر همین موضوع این خون آمده است. بنامی حساب
ی هاو افسانه هادانست که در داستان هاکابازنمود این آیین کهن قوم س

ان می در ،گر شده است. در واقعگونه جلوهها رسوخ کرده و اینبازماندگان آن
ی است که هستی اه، خون به نوعی نماد زندگی تازهااقوام ابتدایی از جمله سکا

این گردد، از نظر می سازد و منجر به تولد و حیات دوبارهمی را از نیستی جدا
اقوام، خون یک فرد یا حیوان قربانی و آمیخته با بذر یا ریخته بر روی زمین، از 

 (519: 1954ل ها) .ساختمی خیزلحاظ جادویی آن را حاصل
و  هابا رسوخ در افسانه ها، بعدهاخوردن سکاهمین آیین خون به احتمال زیاد،

ده کنیم که در روز مشاه راتابهاهاماساطیر هندی باعث گردیده است تا در 
یی، پهلوان هندی، بهیما پس از کشتن یکی از افراد خاندان هاشانزدهم از جنگ ن

کرده بود،  بدرفتاریکه با همسر مشترک برادران پاندوا  1دشمن به نام دوهساسانا
                                                           

1. Doha Sasana  
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او را بشکافد و خونش را  ةبرای انتقام یاد کرده بود، سین مطابق سوگندی که قبلاً
رخ در ضمن جنگ دوازده شاهنامهآن در  ةنمون (52-56: 1926)سرکاراتی بیاشامد 

 آشامد:می خون او را کشد ومیگودرز پیران ویسه را  که
 فرو برد چنگال و خون برگرفت

 
روی ای شگفت بخورد و بیالود   

(191: 1ج، 1969 فردوسی)  

مشاهده کرد؛ جرج توان نمود این رفتار را می در برخی از اقوام آفریقایی نیز
 کند:می باره چنین بیاندر این 1فریزر

در گینة بریتانیا کسی را بکشد، در شب سوم به سر قبر او  5وقتی بومی آوراک»

برد و خونی را که بر سر چوب رود و چوب نوک تیزی در لاشة او فرو میمی
نیز اعتقاد و رفتار مشابهی  9بومی ناندی دهد...لیسد و فرو میچسبیده باشد، می

دارد: تا همین امروز رسم است که وقتی بومی ناندی کسی را از قبیلة دیگری 
ای از برگ و علف به دقت از نیزه یا شمشیر بکشد، خون او را باید در کاسه

خودش بشوید و آبش را بخورد. اگر چنین نکند تصور بر این است که دیوانه 
سفلی رسم است که کشندة دشمن  1ایل نیجرشود. همچنین در بین قبمی

 (226: 1956) .«ضرورتاً خونی را که بر تیغة خنجر است بلیسد

در ضمن باید به ارتباط نهنگ با عنصر ماهی نیز توجه داشت. ماهی به دلیل 
ریزد، نماد زندگی و می شمار تخمی کهعجیبش در تولید مثل و تعداد بی ةشیو

تواند نشانگر می و این موضوع (111: 2، ج1956 2ان)شوالیه و گربرباروری است 
بخشی، از ماهی به بازنمود دیگر آن؛ یعنی نهنگ و خون آن انتقال باور به حیات

 کهچناناقوام ویتنامی نیز مشاهده کرد؛  میان توان درمی باشد. مشابه این باور را
 گیران را رهبریخدای دریا به شکل نهنگی است که قایق ماهی هادر اعتقاد آن

 (152: 2، جهمان) .دهدمی را از غرق شدن و خطر مرگ نجات هاکند و آنمی
 هاتیرگی ةکنندکننده و رفعخون نقش درمان ،در داستان دیو سفید هاعلاوه بر این

                                                           

1. George Freezer    2. Avrak  

3. Nandi      4. Niger  

5. Shovaliye And Gerberan 
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پزشکان برای درمان نابینایی خود و  ةبر توصی را بر عهده دارد و کاووس بنا
را از این  هادهد تا با آوردن جگر دیو سفید، آنیم سپاهیانش، به رستم دستور

 یی دهد:هارنج ر
 ها تیره شدسپه را ز غم چشم

 به درمانش کردند امیدزشکان پ
 زشکپچنین گفت فرزانه مرد 

 چشم اندرونچکانی سه قطره به 
 

 مرا دیده از تیرگی خیره شد 
 به خون دل و مغز دیو سپید
 که چون خون او را بسان سرشک

تیرگی پاک با خون برونشود   
(14: 5، ج1969)فردوسی   

شدن خون ، در داستان سیاوش نیز ریختهشاهنامهی هابنابر بعضی از نسخه
شود که دارای فواید و می سیاوش باعث رویش گیاهی به نام خون سیاوشان
 خواص دارویی و درمانی بسیاری برای عموم است:

 گه که خون اندر آمد به خاکهمان
 گیایی بر آمد چو خونبساعت 

 گیا را دهم من کنونت نشان
 فایده خلق را هست ازویبسی 

 

 دل خاک هم در زمان گشت چاک 
 از آنجا که کردند آن خون نگون
 که خوانی همی خون اسیاوشان
 که هست آن گیا اصلش از خون اوی

(925)همان:   
 

 گذر پهلوان از آب به همراه اسب

توان در داستان نهنگ بور و شهزاده به آن توجه می ی دیگری کههامایهاز بن
ست. شاهزاده در ب و گذر از دریاداشت، به کشتی نشستن شاهزاده همراه با اس
سوار بر کشتی شده و از  ،یعنی باد ؛داستان برای نجات جانش همراه با اسب خود

 یاهشود که منجر به نجات او از مسألمی ی از حیاتاهتاز ةاین طریق وارد مرحل
شود که گرفتار آن شده است؛ همانند فریدون، کیخسرو و اردشیر که با اسب می

ه ایزدی رسیدند. بر طبق آنچه که در از آب گذشته و به حکومت رسیدند و به فرّ
ه ایزدی پس از فرار از دست ضحاک، به دریای زامیادیشت آمده است، فرّ

آوردن آن با واردشدن به  اب برای به دستفراخکرت جَست و پس از آن، افراسی
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اما به دلیل اینکه فرّ از آن  تلاش کرد تا آن را به دست بیاورد،بار دریا، سه
 دوستخواهر.ک. ) .ی ایرانی و زرتشت است، نتوانست آن را به دست بیاوردهاتیره

قباد پیوست و به کاووس، سیاوش و و پس از آن این فرّ به کی (196: 1952
 (195ـ199)همان:  .کیخسرو انتقال یافت

اسب انجام  ةبه وسیل هاگذر از آب ،متون حماسی ایرانیاز بسیاری در 
پذیر شده است، اما در ادبیات عامیانه گذشتن شاهزاده همراه با اسب، توجیهمی

نماید. این می نبوده است؛ به همین دلیل شاهزاده سوار بر کشتی از دریا گذر
و تا کرامات  )ع( شدن نیل در برابر موسیاز اساطیر کهن ایرانی تا شکافته مایه،بن

نسبت داده شده به برخی از عرفای عصر اسلامی، چون سجاده بر آب گستردن و 
این روایات، مفهوم ولادت  ةشود و در هممی راه رفتن بر روی آب، مرتب تکرار

)قائمی و دیگران  .کندمی نگیی بالاتر از زندگی را نمادیاهنو و رسیدن به مرحل

الگوی مرگ و تولد دوباره است که ی کهنهاآزمون گذر از آب از نمود (61: 1955
در طی آن من انسان که در اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده، با گدر از 

ی را در قالب بازگشتی اهدشوار نمادین، ظهور مجدد یا تولد دوبار ةمرحل
 جا()همان .کندمی ودآگاهی تجربهیافته به خکمال

 

 و پیروزی بر مرگ مرگیرسیدن به جاودانگی، بی

تلاش  ةمایشود، بنمی ی مطرح دیگری که در این داستان مشاهدههامایهاز بن
 ةبرای رسیدن به جاودانگی و پیروزی بر مرگ است که در قالب اشتیاق، علاق

بور و رسیدن به  پدر شهزاده برای خوردن خون نهنگ شدید و طمع بسیار
اساطیری  ةمایمانده از این بنترین اثر باقیجاودانگی نمود پیدا کرده است. قدیمی

بر آنچه که در این افسانه ذکر شده است،  دید. بنا گیلگمش ةافسانتوان در می را
دانگی، گیلگمش یک سوم آدمی و دوسوم ایزدی بوده است که در طلب جاو

به هنگام  گیلگمش (94: 1959 زادهمنشی) ه است.و مشقات بسیاری کشید هاسختی
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 ة؛ به رسم مردمان مدیتران1پیشتیمنهبار، از طرف اوتی مرگهابازگشت از آب
 یاهگردد، هدیمی ش بازاهی که به خاناهشرقی که هنگام بازگشت به غریب

کننده گیاه جاودان خداحافظی، نشان ةبه عنوان هدی (66: 1962 5کال)مک ؛بخشندمی
یابد، اما هنگامی می کند و گیلگمش آن رامی را که در قعر دریا قرار دارد دریافت

ی خنک مشغول شستن بدن خویش است، ماری آن را خورده و اهکه در برک
: 1959 زادهیمنش) .دهدمی گونه گیلگمش گیاه جاودانی و جوانی را از دستاین

توان می اسکندر نیز تلاش برای نامیرایی و جاودانگی را ةدر اسطور (145ـ141
شود و برای می دید. او به مانند گیلگمش، در اقصای عالم جویای آب حیات

رود. اسکندر را نیز همانند گیلگمش می یابی به آب زندگانی تا شهر ظلماتدست
 (55ـ59: 1999نژاد )معرک .ندایا زئوس دانسته 9از تبار خدایان و پسر ژوپیتر

 

 عدد سه ةمایبن

شکار  ـ1بار به صورت شاخص در متن داستان تکرار شده است: این عدد، سه

کشد: روز اول نهنگ سیاه، سپس سفید و پس از آن می بور سه روز طول نهنگ

 ـ9 کشد؛می سفر شاهزاده بر روی دریا سه روز طول ـ5شود؛ می گرفتهبور  نهنگ

خوردن  ـ1 کند؛می شاهزاده خانم برای هر یک از خواستگاران سه شرط مشخص

 شاهدخت(.ة گانگ بزرگ پر از غذا )از شروط سهسه دی
آمده است، سه عددی بنیادی است و  هاطبق آنچه که در بسیاری از فرهنگ بر

نشانگر بسیاری از مضامین همچون تولد، حیات و مرگ یا کودکی، جوانی و 
ت. در اساطیر یونان سه برادر؛ یعنی زئوس )خدای زمین و آسمان(، پیری اس
)خدای دوزخ(؛ خداوندگاران کائنات  2دسها( و ها)خدای دریا 1پوسیدون

                                                           

1. Outne Pishtim   2. Henrietta McCall 

3. Jupiter   4. Posidon 

5. Hades 
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 شوند. همچنین عدد سه در برخی از ملل دیگر مفهوم کمال رامی محسوب
خدا کمال وحدت الهی و تبلور  ةدهندگونه که برای مسیحیان نشانرساند؛ آنمی

در سه صورت براهما،  در سه پیکر است و در آیین هندو یادآور ظهور ذات حقّ
ان زرتشتیان نیز می در (966ـ266: 9، ج1955)شوالیه و گربران ( 5).ویشنو و شیواست
 ـ اهورامزدا»در آیین زرتشتی با دو تثلیث  کهچنانسی است؛ سه عدد بسیار مقدّ

خوریم و اصول می بر« اهریمن ـ اهورامزداـ  زروان»و « نومی انگره ـ سپندمینو
نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. همچنین در این آیین  آنان بر سه اصل پندار

شده و اعتقاد بر این می تقسیم« آذربهرام، آذرآذران و آزاردادگاه» ةآتش بر سه گون
به « فرّه، فروهر و جوهر»از سه عنصر  هابوده که زرتشت همچون دیگر انسان

ی تجلّ (65ـ69: 1955)شفق و نیازی وحدت  .وجود آمده و دارای سه فرزند بوده است
ان دیگر مذاهب ایران باستان همچون مذهب صابئین، می توان درمی س رااین تقدّ

: 1951محمودی  .)ر.ک .آیین مانویان و مذهب مزدکیان نیز به خوبی مشاهده کرد

 (119ـ 165
و  های اساطیری قهرمانانی که برای مبارزه با دیوهادر قصه هاعلاوه بر این

کشند: فریاد اول می بار فریادبرای علامت دادن به یارانشان سه روند،می اجنه
کنند و می ند؛ فریاد دوم زمانی که جنگ با دیو را آغازاهوقتی است که دیو را دید
ه جنگ با دیوی در شوند. از سویی وقتی پهلوان بمی فریاد سوم وقتی که پیروز

روز صبر کنند که این خواهد که سهمی رود، از یارانشمی یک قصر افسون شده
روز او است که سلامت او را در طول سه ةخصوصیات قهرمانان ةروز نیز نشانسه

 (666: همان) .کندمی اول تضمین
وی(، انسان را بر مبنای اشراق )نورمعن ةگانبرخی از نویسندگان نیز ساختار سه

ند و برابر با همین اهاندیشه )نور عقلانی( و غرایز )نور حیوانی( تقسیم کرد

ی خاص هامراحل مشهور تکامل عرفانی را که بر اثر نفوذ نیرو ،بندیتقسیم

ند که عبارتند از: توحید، اشراق و اهند توصیف نموداهگرفت کننده شکلهدایت

ی سرخ، سپید و سیاه هابا رنگ هاآنتهذیب که در دانش کیمیاگری هر کدام از 
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یی که مشابه با رنگ سه نهنگی که هارنگ (241: 1959 1)سرلو ؛شوندمی نمادین

ی برای سیر تکامل عرفانی اهتواند بازگو کنندمی ،کند، هستندمی شهزاده صید

 داستان نهفته در اینی هانهنگ در رنگوجه جالب ت ةانسان به حساب بیاید. نکت

را اقوام سکایی به رنگ طلایی یا بور  ةشناسی و علاقنوع زیباییاین است که 

 هاند، سکااهاساس آنچه که بسیاری از محققین ذکر کرد ؛ زیرا بردهدنشان می

ی اهند و اعتقاد داشتند طلا دارای قدرت جادویی پرجاذباهبسیار طلادوست بود

نواع وسایل طلایی در قالب است، به همین دلیل در امر زرگری و ساخت ا

رت داشتند؛ هام ،ی رزمی و ابزارآلات جنگی تزیینیهاجواهرآلات، ظروف، لباس

 5)روله .باشدمی ی سکایی نشانگر این مهمهاکشفیات باستانی از گور کهچنان

توجه خاص به رنگ بور و طلایی و برجستگی خاص این رنگ در  (29: 1959

 شناسی رنگ و اعتقاد اقوام سکایی درماندن نوع زیباییاین داستان، نشانگر باقی

را در بطن خویش حفظ  هاان مردمان سیستان است که از دیرباز این نوع باورمی

 ند.  اهنمود
لی سیستان دارای احترام و هاعلاوه بر مواردی که ذکر شد، عدد سه در نزد ا

و مضارب آن قائل برای عدد سه  مردم سیستانس خاصی است. قداستی که تقدّ
در طی مراسمی با  هاآنگیرد. می را در بر های از زندگی آناههستند، ابعاد گسترد

 خیر که در ششمین روز از تولد نوزاد و با حضور بزرگان فامیل برگزارعنوان شب
پردازند. همچنین مراسم پاگشایی عروس توسط می شود، به گزینش نام کودکمی

منزل دهد و پس از آن داماد به می وم پس از عروسی رخوی در روز س ةخانواد
کند. مراسم سوگواری سیستانیان برای می تک بستگان رفته و هدایایی دریافتتک

گردد. در می سوم و ماه سوم برگزار ةعزیزان از دست رفته نیز، در روز سوم، هفت
شنبه بی سهبی ةی با عنوان سفراهفرهنگ عامه زنان سیستانی مراسم نذری ویژ

                                                           

1. Sirlo     2. Rolle 
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بی نور بی سه شنبه، بیی بیهاد با نامهاند که با توسل به سه زن پاککننمی برگزار
ن تازه رشد هاهمچنین گیا هاآنگردد. می بی حور حاجات نیازمندان برآوردهو بی

کنند و رقصی به نام سه دستی دارند؛ همچنین به می یافته را سه برگی خطاب
 از کاه، از سه باد با عناوین سیک، پیک و پخََل یاریمنظور جداسازی غلات 

 .گویندمی سه تاسیرا پرداخت دستمزد . و جویندمی

 

 آفرودیت 

آفرودیت از جمله خدایان اساطیری است که مورد ستایش و پرستش سکایان 
شدن آفریده ةیونانیان در مورد نحو (161: 1ج ،1959 هرودوت) .قرار داشت

 بخشی یونانی، یهاروایت از یکی طبق کنند. برمی مختلفی ذکرآفرودیت روایات 
 نخست که شد زاده دختری او خون از و افتاد دریا به 1اورانوس یهابیضه از

 دریا از خدابانویی قبرس در و رفت قبرس جانب به بعد و سراکی جانب
 این خدایان و مردمان و رویید علف از فرشی او پای زیر ساحل در و سربرآورد

 روایتی در (16: 1954 5سنتپین) .نامیدند کف ةزاد یعنی آفرودیت؛ را خدابانو
 آید و بهمی وجود به 9دیونه و زئوس پیوند از آفرودیت دیگر، یهااسطور

 همسر به و داردمی دوست را آرس نیهان اما آید،می در 1هفائیستوس همسری
 بود، آگاه آفرودیت و 2آرس یهابازیعشق از که خورشید. کندمی خیانت خود

 گرفتار نامرئی توری در را دو آن هفائیستوس و آگاه ماجرا این از را هفائیستوس
 آنان خواهدمی هفائیستوس از یدونساما پو. خواندمی فرا دتهاش به را خدایان و
 قبرس ةجزیر به آفرودیت و 6تراس به آرس ماجرا این از پس کند و هار دام از را

 (91ـ99: همان) .شوندمی تبعید

                                                           
1. Uranus   2. Pin Sent 
3. Dione    4. Hephaestos 

5. Ares    6. Terase 
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عشق، زیبایی و  ةآورد، او الهمی بر اساس توصیفاتی که هومر از آفرودیت

ین بوده است. ایزدبانویی ی بور و پوستی زرّهاشده و دارای مومی خنده محسوب

 .که خونش پاکیزه و جاودانی است؛ همچنان که خود جاودان و تباه ناشدنی است

 را به سیمای زن جوان بسیار زیبا مجسم تیآفرود (151ـ155: 1965هومر )

ی دلپذیر و لبخندی شیرین داشت. کمربندی سحرانگیز بسته اهکردند که چهرمی

بود، تاجی از مورد و گل بر سر داشت و اناری به دستش بود که مظهر بار آوردن 

و  هاگل ةبار آوردن زمین و اله ةبود و کبوتری در کنار او بود. همچنین او را اله

 نامیدند ومی کردهیعنی گل ؛دانستند و به همین جهت آنتئیامی رهاو ب هاباغ

، او دارای هاعلاوه بر این (665)همان:  .دنرویمی ن در زیر پای اوهاگفتند که گیامی

 5و گلاتیا 1لیونمی یونانی پیگ ةبخش بود. بر طبق آنچه که در افسانقدرتی حیات

کردن بابت زنده ،لیون پیکرتراشمی آمده است، آفرودیت پس از درخواست پیگ

، ربانی و لطفی که در او وجود داشتتندیس گلاتیا، امر او را اجابت کرده و با مه

بخش خویش، گلاتیا را به موجودی زنده بخش و زندگیقدرت حیات ةبه وسیل

 (151ـ151: 1966 9)کوپفر .کندمی تبدیل
ی بور، حضور در جزیره، وجود جاودانگی در او هات زرّین و موداشتن پوس

بخشی علائمی ر، رویش و باروری و حیاتهاو خونش و همچنین مظهر و نماد ب
باشد؛ زیرا می بور ارتباط آفرودیت و نهنگ ةدهنداست که به احتمال زیاد، نشان

به رنگ طلایی و داستان نیز ذکر شد، نهنگ جاودانی،  ةبر طبق آنچه که در خلاص
بخش است و دارای کننده و حیاتست و خون او دارای خاصیتی جاودانبور ا

 کند و موجبات ترحم شهزاده را پدیدمی خود ةلبخندی است که شهزاده را شیفت
ان می ی پیوندهابور در جزیره نیز از دیگر علائم و نشانه آورد. حضور نهنگمی

                                                           

1. Pig Million   2. Glatia 

3. Coopfer 
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بزرگ  ةی یونانی آفرودیت الههااساس افسانهبور است. بر  آفرودیت و نهنگ
شود و در این جزیره از حرمت و احترام بسیاری می قبرس محسوب ةجزیر

ارد از شواهد دیگری که به غیر از مو (151ـ156: 1966کوپفر ) .برخوردار بوده است
سازد ارتباط آفرودیت با حوت یا می بور همسان ذکر شده، آفرودیت را با نهنگ

به  5یا کوپید 1ی یونانی آفرودیت و پسرش اروسهااست. بر طبق افسانهماهی 
یکی از غولان یونان باستان، به شکل دو ماهی در  9منظور فرار از خطر تایفون

خدایان به آسمان رفته، تبدیل  ةپرند و به خواست و ارادمی آمده و هر دو به دریا
تواند دلیلی باشد بر می این موضوع نیز (999: 1996 1)آلن .شوندمی به برج حوت

مردم سکایی  ةی عامیانهابور در داستان ود احتمالی آفرودیت در قالب نهنگبازنم
بور(، پدیدار گشته  کی از خدایان باستانی آنان )نهنگسیستان که به صورت ی

 است. 
 آستارتهی باشد که فینیقیان به آن اهدهند که آفرودیت همان الهمی احتمال

هومر ) .نداهپرستش آن را از مردم فینیقیه تقلید کرد هاگفتند و یونانیان و سکامی

ی که از خاورمیانه برخاست و در آغاز خدای مادران و سبب اهاله (665: 1965
 2)دورانت .رفتمی به شمار هان و جانوران و انسانهاتولید نسل و باروری گیا

ان خدایان صیدونی از می بهزادی، آستارته یا عشتارته دربر طبق نظر  (152: 1999
و برپا داشتن معابد به افتخار او، این  هاهمه برتر است و اهدای مکرر کتیبه

 دانند به اثباتمی ی اوهاخود را کاهن و کاهنه هان و ملکههاواقعیت را که پادشا
ت گرفته که ی نشأاهرساند. عشتارته یک خدای عمومی کنعانی است و از الهمی

زمین بوده و بنابراین با بعَلتَ از بیلیس و  ـ مادر ةدر سراسر شرق باستان به منزل
دهند این می برخی احتمال (552ـ556: همان) .همچنین آفرودیت تطابق داشته است

                                                           

1. Eros     2. Cupid 

3. Typhoon   4. Allen 

5. Durant 
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ی که اهاله (61: 1991 1)برنس ؛الهه از ایشتار بابلیان و آشوریان گرفته شده باشد
ی هاترین چهرهخواند و یکی از برجستهمی نوی صبحگاه و شامگاهخود را ایزدبا

 ةسیار ةیافتشخصیت ةچهر آفرودیترفت؛ می ایزدستان آشوری و بابلی به شمار
ناهید بود. برخی بر این باورند که ایشتر، دختر آنو )ایزد آسمان( و به نظر برخی 

م در خویشکاری او هادیگر، دختر سین )ایزد ماه( بود که همین عامل باعث اب
شده است؛ زیرا در نقش دختر سین، ایزدبانوی جنگ و در نقش دختر آنو، 

رفته است و به راستی شخصیت او می رانی به شمارایزدبانوی عشق و شهوت
 (61ـ62: 1962و دیگران  5)ژیران .چندان مهرآمیز نبود

آفرودیت و  وجود برخی از قرائن، حاکی از آن است که بین هاعلاوه بر این
 ةثیر این الهأت ةدهندیی وجود دارد که نشانهاآناهیتا، ایزدبانوی ایرانی نیز شباهت

 ةی سکایی است. در اعتقاد ایرانیان، آناهیتا سرچشماهایرانی بر خدایان اسطور
نران را ة هم ةست، نطفهاباروری ةی روی زمین بوده است، او منبع همهاآب ةهم

 کند و شیر را در پستان مادران پاکمی مادگان را تطهیر ةهمگرداند، رحم می پاک
بالا و زیبا و پاک و آزاده توصیف شده است. سازد. او نیرومند و درخشان، بلندمی

 9)هینلز .ین بر گردن زیبای خود داردین بر تن و گردنبندی زرّ ی زرّهاهمیشه جام

کسان همچون فریدون،  یشت، او به بسیاری ازبر توصیفات آبان بنا (95: 1965
 های آنهاگرشاسب، کاووس و کیخسرو یاری رسانده و در جهت تحقق خواسته

بخش و و نیرویی حیات (949ـ946: 1952 ر.ک. دوستخواه) است کمک کرده
و  919)همان:  .شده استمی فرّ و قدرت و دانش محسوب ةبخش، بخشندزندگی

915) 
آناهیتا بر اثر همسایگی و مجاورت با  یهابه احتمال زیاد، بسیاری از ویژگی

سیستان با ایزدبانوی سکایی؛ یعنی آفرودیت  ةایرانیان و همچنین حضور در منطق
بور و قدرت  توان در توصیفات نهنگمی آمیخته که نمود آن را در هم

                                                           

1. Berens    2. Jiran 

3. John Rossell Hinnells 
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طلایی رنگ بودن و همچنین مربوط ینگی و بخشی، نیرو و توان بسیار، زرّحیات
 آب مشاهده کرد. بودن آن با عنصر

 

 نتیجه

توانند می ی عامیانههاو قصه هانشان داده شد که افسانه پژوهشدر این 
و اساطیر اقوام باستانی و ملل مختلف دیگر باشند.  هاعقاید و باور ةدهندبازتاب

شهزاده  بور و ی اساطیری داستان نهنگهامایهبررسی و پژوهش بر روی بن
و اعتقادات اقوام  هاثیر باورتأ ی سیستانی بسیار تحتهاداستان نمایان ساخت که

یعنی آفرودیت  ؛هاقدرتمند آن ةبور بازنمودی از اله نهنگ کهچنانسکایی هستند، 
خوردن که به علت تنفر از دشمن و کسب نیروی آن توسط بود و رسم خون

رسیدن و رای جو و تکاپو بوگرفت، چگونه در جستمی سکایان باستانی صورت
بور خود را نشان داده است. همچنین در این داستان  دستیابی به خون نهنگ

داشتن به رنگ طلایی و نیز نهفته بود و آن اشتیاق هاعلایق و سلایق خاص سکا
ان آناندوزی بسیار بور است، رنگی که علاقه به آن ریشه در طلادوستی و مال

ی سکایی، اعتقادات مللی همچون هاباوردارد. در این داستان علاوه بر اساطیر و 
بخش بود. مثبت و نیرو ةدارای جنب هاچین نیز مشاهده گردید که بر طبق آن اژد

یعنی رسیدن به  ؛ترین آرزوی بشرهمچنین این داستان علاوه بر انعکاس کهن
س یعنی تقدّ ؛ترین عقاید ایرانیان باستانمهم برخی از ةدهندجاودانگی، بازتاب

 آزار نرساندن آن به پاکان نیز بود. آتش و 

 

 نوشتپی

قانونمند  تیو هو یو ساختمان و اساس هست یظاهر ی تغییر شکلگردانکریپ ازمراد  (1)
 ریغ» یامر در هر دوره و زمان نیکه ا یعیماوراطب یرویبا استفاده از ن ،است یزیچ ایشخص 

. در دیآ می به شمار ،هابسیاری از انسان یو فراتر از حوزه و توان معمول رسدمی به نظر «یعاد
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 پیداتازه و نو  یکریو پ آیددرمی گرید یبه صورت یاز صورت ،ءیش ایحالت، شخص  نیا
 یراتیین دچار تغهاد و نهادر ن ایو محسوس باشد  یظاهر ی آن،هاجلوهکه ممکن است  کندمی

ه قبلاً فاقد آن بوده است و در تازه به دست آورد ک ییهاقدرت ای تقدریا اینکه  شود یادیبن
 یرییتحوّل و تغ ،بوده است، در صورت و باطن او اگر چه در عمل همان است که قبلاً جه،ینت

 یگردانکریاست؛ مانند پ یافته یخاص و متفاوت ییهانو و کنش یشده است که شکل جادیتازه ا
و انسان و  وانیو ح اهیگ کریبه پ اءیاش تبدیل یافتن ای ءیش ای اهیگ وان،یبه انسان، ح انیخدا

 یظاهر یگو با انسان و دگرگونودر مکالمه و گفت مرغیو س هاچون اژد یواناتیح یکرگردانیپ
 (111: 1954فسایی  )رستگار .اءیاش و واناتیح ان،یشدن او به خدا لیانسان و تبد یدرون ای
 اسلام نیاصول د کهچنانبسیاری است؛  تیاهم نیز دارایدر اسلام عدد سه  گفتنی است، (5)

 باشد.می ، نبوت و معاددیتوح بر سه چیز استوار است که شامل
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